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نمایی از اضطراب در آثار هوشنگ مرادی کرمانی
دلهره هوشو

به عنوان پزشک متخصص اورژانس و رودررو با مقوله اضطراب 
ــدم از روش ها، مفاهیم،  و علاقه مند به ادبیات این مرزوبوم، بر آن ش
ــویش  نظریه ها و فرم های متاثر از روانکاوی جهت تعبیر و تاویل تش
و اضطراب در آثار نویسنده معاصر، هوشنگ مرادی کرمانی استفاده 

کنم که شالوده آن را در ادامه می خوانید. 
ــاز در تمامی  ــده از دیرب ــوان مقوله ای شناخته ش اضطراب به عن
ــته  ــگرفی داش ــوذ و اثرات متفاوت و ش ــری نف ــای زندگی بش لایه ه
ــت به طوری که انسان ها هیچ گاه از افکار وسواس گونه اندیشیدن  اس
ــر همواره در پی یافتن راه های  ــوده نبوده اند. بش به غایت جهان آس
ــت و تعاریف  ــدن از درد ها و آلام جهان بوده اس ــتگاری و رهاش رس
ــت و  ــاد، دوزخ و بهش ــداکاری، مع ــق، ف ــی از عش ــاوت و خاص متف
ــا از موارد  ــن مقوله ه ــخ، تمامی ای ــواه تاری ــه گ ــی دارد. ب جاودانگ
ــری را به خود  ــه همواره اذهان بش ــز بوده به طوری ک چالش برانگی
ــان همواره فیلسوفانه به جهان پیرامونش  مشغول کرده است. انس
نگریسته و پیوسته جاودانگی را جست وجو کرده است. فانی بودن و 
ــت دادن تمامی دلبستگی های  ناپایداری جهان، پیری و مرگ و ازدس
انسانی، بر ترس و دلهره ذاتی اش افزوده است به طوری که دایما در 
پی ثبت لحظه لحظه تشویش ها و اضطراب ها و اوج و حضیض های 
ــت و به قول  ــه بوده اس ــعر و قص ــتان، ش ــی اش در قالب داس زندگ

اوکتاویوپاز: 
جهان در چند سیلاب نوشته می شود

انسان ها می روند و می میرند
و استخوان ها آب می شوند

و اندوه من
شاعرانه تبدیل به یک خاطره می شود

و من زنده می مانم
ــویش در آثار ادبی نویسندگان متعددی به  بالطبع اضطراب و تش
ــخصیت داستان یک  ــم می خورد و حتی در برخی از این آثار ش چش
ــان پرداختن به اثرات  ــی و اضطرابی دارد. در این می کاراکتر وسواس
ــگرف و عمیق اضطراب در آثار هوشنگ مرادی کرمانی جای بسی  ش
ــیار روانکاوانه و دقیق، لحظات پردلهره  ــی بس تامل دارد. او با نگرش
ــد و گاه این دید  ــتانش را با جزییات بیان می کن ــخصیت های داس ش
ــود. او خاستگاه  ــوفانه نمودار می ش ــانه در ظاهری فیلس روانشناس
ــت.  کویری دارد و زادگاهش از رفاه و بهره مندی بی نصیب مانده اس
ــادر و محرومیت از مهر  ــت دادن م اولین تجربه اضطرابی اش، ازدس
ــالگی  ــدارش با پدر که در پنج، شش س ــت حتی اولین دی مادری اس
ــادی برایش به ارمغان می آورد. زمان  روی می دهد بار اضطرابی زی
ــود تا هوشو به کارهای پدرش عادت کند. گاهی  زیادی سپری می ش
ــدای خوبی  ــوند. او آواز می خواند. ص ــع می ش ــا دورش جم بچه ه
ــر کلاس نزدیک  ــو س ــکن می زند و می رقصد. هوش ــی بش دارد. گاه
ــود او را به خانه ببرد.  ــروکله پدرش پیدا ش ــیند تا وقتی س در می نش
ــتهزاء  ــت تا مورد اس ــه اس ــدن پدرش به مدرس ــا نگران واردش دایم

همکلاسی هایش قرار نگیرد. 
ــرهم عطسه  ــه اش تو حیاط می پیچد پشت س «صدای بلند عطس
ــاءاالله تا  ــش تا ته باغ ماش ــه هایی. بلند که صدای ــد چه عطس می کن
ــود. همه به  ــنیده می ش ــان ش پای درخت بزرگ چنار جلوی خانه ش
ــه ها حالش  ــد و می دانند بعد از عطس ــه هایش عادت کرده ان عطس
ــر کلاس می شمرند  ــه که می زند بچه ها س ــود. عطس چه جور می ش
ــود از کلاس می روم  ــه، ... ۱۰ و ۱۱ الان حالش بد می ش ــک، دو، س ی

بیرون و می روم پیشش.»
 (Anticipating Anxiety) هوشنگ مرادی کرمانی اضطراب انتظار
ــب فوق چنان زیبا بیان می کند و به گونه ای به جزییات آن  را در مطل
می پردازد که گویی خواننده این سطور شاهد بدترشدن حال کاظم و 
نیز شاهد بروز دلهره در هوشوی دانش آموز است. او بسیار خلاقانه 
ــتن سر کلاس درس و ورود  ــو را هنگام نشس لحظات بی قراری هوش
ــه ترسیم کرده و اضطراب ناشی از آن را به  همزمان کاظم به مدرس

خواننده، بدون هیچ کم وکاستی منتقل می کند. 
ــد» به زیبایی  ــی در کتاب «قصه های مجی ــنگ مرادی کرمان هوش
تمام به مقوله اضطراب موقعیتی می پردازد که چگونه این دلهره و 
نگرانی در شرایطی خاص رخ می دهد و جالب توجه اینکه در ادامه 
ــتانی به  ــن نگرانی را نیز در قالب داس ــه، نحوه مقابله و رفع ای قص
شیوه کاملا هوشمندانه با پرداختن به جزییات آن به قلم می آورد. 

ــی یک تراژدی  ــه «لبخند انار» که واگوی ــتان «مادر» در مجموع داس
انسانی در بخش کویری فلات ایران است، نمونه ای از اضطراب واکنشی 
ــدید و جدی است؛ فاجعه ای عظیم انسانی در زلزله ای ویرانگر و یک  ش
شب، یک چراغ و یک آبادی. زنی تنها در شب زلزله که به دنبال فانوسی 

می گردد تا همسرش را از زیر خروارها آوار خشت و گل خارج کند. 
ــدی از درخت صنوبر رفتی بالا چه  ــرا زیر درخت انجیر خوابان «م
ــت نزدیک  ــل گربه رفتی بالا درخت درس ــی پیدا کرده بودی مث قوت
ــد و می شکست باد می آمد تند می آمد  نوکش که داشت خم می ش
از شکستن درخت از خم شدن و افتادن نمی ترسیدی. آن بالا پاهایت 
ــت هایت را بلند کردی و تمام قوت  ــباندی به تنه درخت دس را چس
ــیدی: چراغ، چراغ کی  ــت را آوردی توی حنجره ات و داد کش و قدرت
چراغ دارد؟ همسایه ها کی چراغ دارد؟ تاریک است بابای بچه هایم 
ــود شما را به خدا چراغ بدهید چراغتان را بدهید خدایا  دیده نمی ش
ــن شد و تو در  چراغ! ابر کنار رفت و قرص ماه بیرون آمد آبادی روش
نور ماه دیدی که توی هر خانه ای بالای هر درخت بلند کسی هست 

که چراغ می خواهد و تو تنها نیستی.»
ــد: تکانه هایی  ــراب می گوی ــت روانکاوی اضط ــد درباره عل فروی
ــان قادر به حل آن  ــگری وجود دارند که انس ناخودآگاه مثل پرخاش
ــاخته و باعث  ــرد را جهت ورود به خود آگاه آماده س ــوده بلکه ف نب

اضطراب می شود. 
تکانه هایی ناخودآگاه و از این دست در شخصیت های قصه ها و 

داستان  های مرادی کرمانی کم نیستند. 
ــتایش به  ــلطی بی نظیر و درخور س ــی با تبحر و تس مرادی کرمان
ــردازد. جزئیات را چنان  ــخصیت های قصه هایش می پ روانکاوی ش
ــوری فعال  ــی صحنه ها حض ــی در تمام ــان می کند که گوی ــا بی زیب
ــی از آن میراث  ــای گرانبهایی که بخش ــا تجربه ه ــدی دارد. او ب و ج
ــر تنش و  ــه واگویی لحظات پ ــت ب ــم اس ــخت و بی رح روزگاران س
ــار  ــر ثانیه از آن با کندی و فش ــردازد. لحظاتی که ه ــترس زا می پ اس
روانی زیادی سپری می شود. شخصیت های داستان هایش همواره با 
ــعی در فایق آمدن بر اضطرابشان دارند و دایما در پی یافتن  تلاش س
راهی جدید و روشی نو جهت برطرف کردن موانع اضطرابی هستند 
ــتحکم و اعتمادبه نفس بی نظیر که در  ــن یعنی همان اراده مس و ای

شخصیت این نویسنده معاصر هم یافت می شود.
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آموزش همراه با سرگرمی
ــرای  ب ــی  صوت ــای  بخش ه  -
ــیار  بس ــوارخوان  دش ــوزان  دانش آم
سودمند و ضروری است. آموزشگران 
ــنیدن  ــا ش ــا ب ــه بچه ه ــد ک دریافته ان
ــد (و با  ــا صدای بلن ــی که ب کتاب های
سرعت مناسب و بیان درست) خوانده 
ــوند، درک مطلب بیشتری دارند  می ش
ــان به تنهایی و  تا اینکه کتاب را خودش

در سکوت بخوانند. 
ــانی که در  ــن کتابخانه ها به کس - ای
ــی هستند،  حال یادگیری زبان انگلیس
ــیار کمک می کنند. امکان شنیدن  بس
ــان کردن  ــاره   متن کتاب، درخش چندب
ــپردن  واژه به واژه  متن کتاب، گوش س
ــگر  به چگونگی خوانش یک خوانش
ــا او،  ــراه ب ــدن هم ــه ای و خوان حرف
ــود  ــی را بهب ــی در انگلیس روان خوان

می بخشد. 
ــپردن  - دانش آموزان هنگام گوش س
ــود و متن  ــه کتابی که خوانده می ش ب
ــد  می توانن ــود،  می ش ــش  پیمای آن 
ــوند.  ــد را ببینند و بش ــای جدی واژه ه
ــن واژه های  ــپاری ای ــال به یادس احتم
ــت. واژه ها به درستی  جدید بیشتر اس
ــوند و در واژه نامه تعریف  تلفظ می ش
ــن می توان به  ــا از بافتار مت ــده اند ی ش

معنای آنها پی برد. 
ــای امروزی وقت  ــا که بچه ه - از آنج
الکترونیک  ــای  بازی ه برای  ــیاری  بس
ــال  ــای دیجیت ــد، کتابخانه ه می گذارن
ــای  جذابیت ه ــا  ب ــانه ای  چندرس
ــا را  ــه آنه ــنیداری توج ــداری و ش دی
ــن، زمانی که  ــد؛ بنابرای ــب می کنن جل
ــری می گذارند،  ــرای خواندن و یادگی ب

افزایش می یابد. 
کارآمدی چندرسانه ای

ــه  ــری فعالان یادگی ــای  ۱- پژوهش ه
ــدی را به  ــه درص ــد چ ــان می ده نش
ــه  آنچ ــد  ۱۰درص ــپاریم:  می س ــاد  ی
ــه  آنچ ــد  ۲۰درص ــم،  می خوانی را 
را  ــه  آنچ ــد  ۳۰درص ــنویم،  می ش را 
ــه  ک را  ــه  آنچ ــد  ۵۰درص ــم،  می بینی
می شنویم و می بینیم، ۷۰درصد آنچه 
را که می گوییم و ۹۰درصد آنچه را که 

می گوییم و انجام می دهیم. 
ــاع  دف وزارت  ــی  بررس ــه   پای ــر  ب  -۲
آمریکا، نگهداری اطلاعات در حافظه  
ــد  ــت: ۲۰درص ــن اس ــدت چنی کوتاه م
ــه  ــد آنچ ــنویم، ۴۰درص ــه می ش آنچ
ــد  ــنویم و ۷۵درص ــم و می ش می بینی
ــنویم و انجام  ــم، می ش ــه می بینی آنچ
با چندرسانه ای،  می دهیم. کارآموزان 
دوره  آموزش را زودتر و با امتیاز بیشتر 
ــنتی به پایان  از کارآموزانی با روش س

می رسانند. 
ــان  نش ــون  گوناگ ــی های  بررس  -۳
ــه  رایانه  ــوزش بر پای ــد که آم می دهن
ــا ۲۰درصد  ــی رود: ۱۰ ت ــر پیش م بهت
ــا  ب ــه  مقایس در  ــرد  کارک در  ــود  بهب
روش های آموزش مرسوم و یک سوم 
ــرای  ــده ب ــان صرف ش ــش در زم کاه
ــد  ۸۰درص ــوزان  دانش آم ــری.  یادگی
ــنوند و با آن  ــه را می بینند، می ش آنچ
ــپارند  ــر می س ــد، به خاط ــل دارن تعام
ــیاری از  ــد. امروزه بس ــظ می کنن و حف
ــد که پیام های  ــگران پذیرفته ان آموزش
ــی  چگونگ ــو  پرت در  ــد  بای ــی  آموزش
کارکرد مغز انسان طراحی شوند. مغز 
انسان از همه  حس ها برای گردآوری 
ــره می گیرد. بنابراین، پیام  اطلاعات به
ــی باید چنان طراحی شود که  آموزش
همه  حس های فراگیران را درگیر کند. 
ــا و تصویرها گرچه از نظر کیفی  واژه ه
با هم تفاوت هایی دارند، اما می توانند 
ــانه ای،  ــند. چندرس ــم باش ــل ه مکم
ارتباط میان این دو را تنگاتنگ می کند. 
ــی  پژوهش های ــه،  هم ــن  ای ــا  ب
ــد بهره گیری  ــود دارد که می گوین وج
ــه   ــرای عرض ــانه ب ــوع رس ــد ن از چن
ــای بهبود  ــواره به معن ــات هم اطلاع
ــال،  ــرای مث ب ــت؛  نیس ــانی  اطلاع رس
ــف کلامی  ــه توصی ــی ک دانش آموزان
ــت کرده  ــی دریاف ــار پویانمای را در کن
ــر از دانش آموزانی بودند  ــد، بهت بودن
ــی  پویانمای و  ــی  کلام ــف  توصی ــه  ک
ــد،  بودن ــرده  ــت ک ــه دریاف را جداگان
بنابراین، چندرسانه ای زمانی به بهبود 
ــت  ــد که درس ــک می کن ــوزش کم آم
ــود. امروزه به  ــه کار گرفته ش ــا ب و بج
ــام «آموزش  ــه ن ــوزش ب ــی از آم نوع
ــیار توجه می شود. این  سرگرمانه» بس
ــد که بچه ها باید  نوع آموزش می گوی
همچنان که سرگرم می شوند و خوش 
ــد. بنابراین  ــد، آموزش ببینن می گذرانن
ــیاری از کتاب های عرضه شده در  بس
ــانه ای  کتابخانه های دیجیتال چندرس
ــم این کتابخانه ها را نمونه   را می توانی

برتر آموزش سرگرمانه بدانیم. 

سال دوازدهم    شماره 2212زاويه12 پنجشنبه    25 دى 1393

شاید کسی مانند «آنتوان چخوف» (۱۹۰۴-
ــم  عل ــته های  دانس و  ــاهدات  مش از   (۱۸۶۰
ــکی خود در خلق ادبیات داستان کوتاه و  پزش
ــی استفاده نکرده باشد. او  هنر نمایشنامه نویس
ــولیموف» می نویسد: شکی  به دوستش «روس
ــکی تاثیر شگرفی بر کار  ندارم که آموزش پزش
ــاهدات مرا  ــته است، دامنه مش ادبی من داش
ــیده و دانش مرا  ــعت بخش ــور بارزی وس به ط
ــوان یک  ــت و از نظر من به عن ــرده اس ــی ک غن
نویسنده ارزش آن را فقط نویسنده ای که خود 
ــد. «چخوف»  ــد می تواند درک کن ــک باش پزش
ــرای  ب ــر  اگ ــه  ــد ک را دارد بگوی ــهامت آن  ش
ــیر  ــه ای دراماتیک در صحنه تئاتر یا در س حادث
ــته  ــتان کوتاه، توجیه علمی و عینی نداش داس
ــان آن ماجرا  ــه از بی ــد، ترجیح می دهد ک باش
ــر حالات  ــوف» در تصوی ــر کند. «چخ صرفنظ
عاطفی و روانی شخصیت های داستان هایش 
ــان می دهد. او در  قدرت بی نظیری از خود نش
ــتان  ــندگی، به یکی از دوس ــهرت نویس اوج ش
خود گفته بود اگر نویسنده نمی شد، بدون شک 
ــت.  تخصص مغز و روان را دنبال می کرده اس
ــندگی  ــوف» در امر نویس ــه کمیاب «چخ تجرب
ــی در قالب  ــاس همدل ــب احس ــل ترکی حاص

ــخص برای نزدیکی هرچه بیشتر با دنیای ذهنی  دوم ش
ــخص)، درآمیخته با  ــتان (اول ش ــخصیت های داس ش
ــخص در ترکیبی واحد  ــکی از منظر سوم ش دانش پزش

است که در حین تجربه طبابت ممکن می شود.
ــوف» زندگی را از  ــت که «چخ ــه همین دلیل اس  ب
روی تجربیات خود همانطور که هست، تصویر می کند. 
ــتان و نمایشنامه های او با وجود کثرتشان  آدم های داس
ــدام قهرمان یا  ــتند، هیچ ک ــان هس ــون خودش همه چ
ــتی و زیبایی، خیر و  ــاد خوبی و بدی، زش ــده و نم نماین
شر نیستند. «چخوف» فضیلتی بالاتر از آن نمی شناسد 
ــد و  ــی درحال جریان باش ــاهده گر صادق زندگ ــه مش ک
ــتند به آنها بشناساند. او  ــان  ها را همان طور که هس انس
ــبت به  ــداری نمی کند و تعصبی قضاوت گونه نس جانب

شخصیت های داستان خود ندارد. 
در همین راستاست که او فارغ بال می تواند در حین 
ــندگی به کار طبابت بپردازد که کمک به همگان  نویس
ــه را لازم دارد. «چخوف» از  ــب جانبداران ــدون تعص ب
ــاد گرفته  ــکی خود «زاخارین» ی ــکده پزش ــتاد دانش اس
است به دنبال راه حل ها و دستورالعمل های کلی بدون 
ــرود و با کلی گرایی،  ــرایط و موقعیت ن درنظرگرفتن ش

ــد. او در آثار خود  ــان نپیچ ــخه های یکس برای همه نس
ــد.  ــان می ده ــکان را نش ــی از پزش ــای متفاوت چهره ه
دکترهای او در نمایشنامه های «ایوانف»، «مرغ دریایی» 
ــتان های کوتاه، از جمله «ملاقات  ــیاری از داس و در بس
ــر»، «قاضی»، «یک  یک دکتر»، «دوئل»، «دکتر»، «همس
ــان های مهربان، همدل و قابلی  وظیفه اداری» و... انس

نشان داده می شوند.
ــنامه «دایی وانیا»   در حالی که دکترهای او در نمایش
ــمنان»، «تاریکی»  ــون «دش ــتان های کوتاهی چ و داس
ــوده از کار  ــته و فرس ــای خس ــن»، آدم ه ــر م و «همس
ــنامه های  ــتند. او در نمایش ــهرها هس زیاد در حومه ش
ــاه  کوت ــتان های  داس و  ــوف»  و«پلات ــر»  خواه ــه  «س
ــت را تصویر  ــای ناکارآمد و بی کفای ــال»، دکتره «سه س
ــاه  کوت ــتان های  داس در  ــی  حت ــوف»  «چخ ــد.  می کن
ــاز»، «شب قبل از  ــر داروس «تیفوس»، «انیوتا»، «همس
ــری»، «جراحی»،  ــه»، «درمانی برای دایم الخم محاکم
ــا را در  ــه»، دکتره ــای اولی ــده» و «کمک ه «دکتردهک
ــرار  ــز ق ــده آور و طنزآمی ــخره، خن ــای مس موقعیت ه

می دهد. 
ــون خود او  ــکان چ ــدام از آثار او پزش ــا در هیچ ک ام

ــندگی و احتمال بیماری سل را  برای امرارمعاش نویس
ــالگی پس از اتمام  پنهان نمی کنند. «چخوف» در ۲۴س
ــکی متوجه خلط خونی شده بود، ولی  ــکده پزش دانش
ــل را انکار می کرد. در چنین احوالی  احتمال بیماری س
ــایی به  ــخت و طاقت فرس ــفر س ــه ماه به س او برای س
ــی می رود و  ــل محکومان زندان ــاخالین، مح جزیره س
ــد.  ــاخالین می نویس تجربیات خود را در کتاب جزیره س
او چون اکثر پزشکان دیگر در حومه شهرها با امکانات 

محدود با درآمد اندک کار می کند.
در ۳۱سالگی در دهکده ملیخووا، در ۵۰۰کیلومتری 
ــا  ب ــر  درگی ــی زده  قحط ــردم  م ــان  کمک رس ــکو  مس
ــر  ــای فقی ــتان او را دکتره ــتر دوس ــود. بیش ــا می ش وب
ــکیل می دادند. در عین حال او با  ــهر تش حومه های ش
ــون «لیویتان»،  ــانی چ جامعه فرهنگی آن زمان با کس
«چایکوفسکی»، «راخمانینف»، «تولستوی»، «گورکی» 

و «بونین» مراوده داشته است. 
ــراه با  ــرفه های هم ــدید س ــوف» به علت تش «چخ
ــالگی طبابت  ــل در سن ۳۷س ــی از س خلط خونی ناش
ــه به جای  ــالگی در حالی ک ــد. او در ۴۴س ــا می کن را ره
ــی  ــرای برپای ــه ب ــردن اعان ــی جمع ک ــتراحت، در پ اس

از  ــس  پ ــود،  ب ــلولان  ــت مس ــگاه جه آسایش
ــه  ــرش که هنرپیش ــا همس ــال زندگی ب سه س
ــد. او همراه با  ــان را ترک می کن ــر بود، جه تئات
ــترینبرگ» از  ــت اس ــن» و «آگوس «هنریک ایبس
ــاید  ــاب می آید. ش ــان تئاتر مدرن به حس خالق
ــکی  ــاوت «چخوف» به عنوان پزش دیدگاه متف
ــوای  حال وه درک  ــد،  می کن ــندگی  نویس ــه  ک
متفاوت نوشته هایش را برای کارگردانی چون 
ــکی» هم مشکل کرده بود. زیرا  «استانیسلاوس
ــک  ــای دراماتی ــه از اجراه ــوف» همیش «چخ
ــکی» که به نظر  ــط «استانیسلاوس آثارش توس
ــته  ــد لحن آرام، کمیک و طنزآلودی داش او بای

باشند، شکایت داشته است. 
---

ــادی  ــان زی ــف مترجم ــای مختل در دوره ه
ــی ترجمه  ــار «چخوف» را به فارس ــران آث در ای
ــزرگ علوی»،  ــاری»، «ب ــد. «کاظم انص کرده ان
ــف دریابندری»،  ــی جمالزاده»، «نج «محمدعل
ــور»، «کریم  ــیمین دانش ــادق هدایت»، «س «ص
ــین»، «هوشنگ  ــین نوش ــاورز»، «عبدالحس کش
پیرنظر»، «داریوش مودبیان»، «رضا آذرخشی»، 
«هوشنگ رادپور»، «هوشنگ گلشیری»، «احمد 
ــتپانیان»،  ــروژ اس ــاملو»، «ایرج کابلی»، «س ش
«ناهید کاشی چی» و... که نشان دهنده اهمیت 
ــه در میان  ــت ک ــنده و ارجی اس ــن نویس کار ای
ــا دارد.  از  ــور م ــر در کش ــات و هن ــی ادبی اهال
ــنامه های او می توان از  ــای موفق نمایش اجراه
اجرای «باغ آلبالوی چخوف» در سال۱۳۵۳ در 
هنگام افتتاح تئاتر شهر به کارگردانی «آربی آوانسیان»، 
ــنامه، از  ــن نمایش ــام برد. ای ــمه ن ــردان فیلم چش کارگ
ــت که شخصیت پزشکی  معدود کارهای «چخوف» اس
ــکی چون «چخوف»  در آن حضور ندارد، ولی تنها پزش
ــد. در هنگام اجرای این نمایشنامه  می تواند آن را بنویس
دیدنی در تهران، از زبان «فهیمه راستگار» بازیگر نقش 
ــنیدنی است که  ــکی»، مالک باغ آلبالو ش «مادام رانوس
ــوف» می گوید.  ــار «چخ ــی خود به آث ــق نوجوان از عش
ــن  ــه ای ــردن روی صحن ــرای قابل اجراک ــد ب او می گوی
ــده اند  ــور» مجبور ش ــنامه با ترجمه خانم «دانش نمایش
ــدری» بخواهند تا  ــف دریابن ــمی از «نج به طور غیررس

مجددا آن را برای اجرا ترجمه کند.
ــرو سینمای  ــهیدثالث» کارگردان پیش ــهراب ش «س
ــود را در  ــی خاص دارد و خ ــه «چخوف» ارادت ایران ب
سبک و مضمون فیلم هایش، شاگرد و پیرو او می داند. 
ــینی درباره  ــتند مورد تحس او بعدها در آلمان فیلم مس
ــاخته است و اسم دخترش را هم  زندگی «چخوف» س
ــا» (نام خواهر چخوف)  برای ادای احترام به او، «ماش

گذاشته است. 
*عصب شناس و عصب پژوه

زاویه اول: همه دکترهای «چخوف» به مناسبت یکصدوپنجاه وپنجمین تولدش

در  ستایش دیوانگی

 عبدالرحمن نجل رحيم*

زاويه دوم: بيمارى و درام

می گویم «بفرمایید»
ــادی که متعادل  ــد وضعیت اقتص ــتم، می دونی ــال بدی داش می گوید «س
ــدیم به خاطر بعضی مسایل  ــد. مجبور ش ــت ش ــت. کارخونه ما ورشکس نیس

دادگاه هم بریم»
«خب علت مراجعه به بنده چیه؟»

ــترس باعث مریضی میشه. از روزی که  «همین دیگه بالاخره این همه اس
ــته  ــل دادیم معلوم بود که یک اتفاقی میفته. از هفته گذش ــه را تحوی کارخون
صورتم را که می بینید، اعصاب طرف راست از کار افتاده. بالاخره اعصاب کار 

خودش را کرد»
بیمار مبتلا به فلج عصب صورت است (بلز). این یک بیماری عضوی است 
که به دلیل التهاب عصب هفتم مغزی رخ می دهد و ارتباط شناخته شده ای با 

استرس و فشارهای روحی ندارد. 
ــاد بیماری های مختلف نکته ای  ــترس در ایج البته اغراق در نقش اس
است که بارها به آن اشاره شده است. اینجا می خواهم به نقش داستان، 
آن هم داستان دراماتیک در تصورات پزشکی اشاره کنم. می خواهم بدون 
آنکه آن را تقبیح یا تشویق کنم بپرسم چرا شرح حال بسیاری از بیماری ها 

جایی در یک داستان غم انگیز و پرهیجان برای خود پیدا می کند؟ داستانی 
ــتان دراماتیکی که  ــت، اما آغاز و فرجامی دارد. داس که اگرچه غمناک اس
ــرای بیماری ها فراهم می کند (بیماری هایی که  نه تنها دلیل قابل فهمی ب
ــده  معمولا بی مقدمه و بی دلیل می آیند) بلکه بیماری را هم حلقه گمش
ــط عاملی مهم و عاطفی  ــی توس ــتانی می کند که محتاج معنابخش داس
ــک درام گاه معنایی  ــاری در جریان ی ــت. بیم ــون «یک بیماری» اس همچ
ــج که «آن  ــه آن همه رن ــت ک ــد. معلوم اس ــی می یاب ــاطیری و ماورای اس
دشمنان» تحمیل کردند چه نتایجی به بار می آورد! شاید بیماری همچون 
ماده ای چسبناک آتش اختلاف ها را به پیوندی درازمدت تبدیل کند! اما از 
ــته منطق داستانی، لباسی است که نگاه ما را نه تنها بر بیماری  اینها گذش
ــاند. هر نگاهی در  ــه رخ داده اند، می پوش ــام واقعیات آنگونه ک ــه بر تم ک
ــتان! و روایت های ما از آنچه  ــت و هر روایتی یک داس اصل یک روایت اس
بر ما و دنیا می گذرد چقدر با هم متفاوتند! وقتی که می خواهید روایت را 
بردارید و به اصل ماوقع آنگونه که بوده بپردازید، تنها موفق می شوید این 
ــی دیگر بپوشانید. اگرچه لباس  لباس را از تن واقعیت خارج و آن را لباس
ــد اما  ــی برازنده تر و اندازه تر بر تن واقعیت باش ــت لباس بعدی ممکن اس
همچنان یک لباس است نه واقعیت عریان! شاید کراهت عریان واقعیت 
ما را بر آن می دارد که همواره به آن از ورای لباس داستان بنگریم یا شاید 
ــمی که معتاد لباس شده و  ــم ماست! چش علت کراهت عریانی هم چش
ــت، گویی داستان و  ــتن به واقعیت عریان را ندارد. هرچه هس توان نگریس
ــتند! وقتی دقیق تر  ــز همچون زمان و مکان ذاتی ذهن و نگاه هس درام نی

نگاه کنید، خود بیماری و مکانیسم علمی آن هم درنهایت داستانی است 
ــتان میکروب خلافکاری است لانه  ــتان سردرد، داس و روایتی! یک روز داس
ــی، کارآگاهی به نام  ــتان و پلیس ــینوس که در پایان خوش داس کرده در س
ــردرد می تواند  ــر او پاک خواهد کرد. اما همین س آنتی بیوتیک آنجا را از ش
ــتانی که در آن سردرد نتیجه تغییرات  ــتان دیگری باشد، داس قهرمان داس
مواد شیمیایی متعدد و مبارزه دایمی نیروهای الکتریکی مثبت و منفی در 
ــت. بی تردید داستان دوم به واقعیت  ــوی دیواره سلول های مغز اس دو س
ــت، اما اینجا هم رگه های درام این بار به شکل مدرن تر و شاید  نزدیک تر اس

تحت تاثیر داستان های علمی-تخیلی قابل شناسایی است! 
ــش جدایی ناپذیر  ــتان بخ ــتی این صحبت ها یعنی چه؟ یعنی داس راس
زندگی است و در هر شرایطی باید آن را پذیرفت. هرکس از هرچیز داستانی 
ــت. اذعان  ــول خواهد بود؟! قطعا چنین نیس ــاخت، اجتناب ناپذیر و مقب س
ــکی از  ــن جنبه های زندگی ما و در کار پزش ــتان در عمیق تری ــه حیات داس ب
ــم یک حادثه هیجانی، مثل یک  ــد؛ وقتی بدانی دو جهت می تواند مفید باش
بیماری از ابتدا توسط بیمار و همراهان به شکل یک داستان روایت می شود 
ــته ای،  ــتانی آن را یکی یکی کنار زد و به هس ــوان لایه های متعدد داس می ت
ــا بتوان به  ــت یافت ت ــتانی، اما به مراتب واقعی تر دس ــد باز هم داس هرچن
ــوی دیگر اذعان به این هسته داستانی حتی آن زمان  ــخیص رسید. از س تش
ــی را می دانند به آنها  ــان تصور می کنند بدیهی ترین واقعیات علم که طبیب
ــر و واقعی تر از  ــار زده و به توصیفی جدیدت ــانه ها را کن ــک می کند افس کم

بیماری دست یابند!

زاويه سوم: وقتى روانكاوى دنيا را نجات داد

ــیاری درباره دوره های روانکاوی که  نویسنده های بس
از سرگذرانده اند، نوشته اند، گاهی به مدد علم روانکاوی 
ــی وقت ها هم مثل  ــان نجات پیدا کرده و خیل زندگی ش
ــلیم  ــت همینگوی در این بازی تس ویرجینیا ولف و ارنس
ــن تصمیم گرفتند با  ــدند، گاهی وقت ها مثل وودی آل ش
ــرده و روانکاو و درمان افسردگی شوخی کنند،  روان افس
ــل جی.کی.رولینگ به مدد علم روانکاوی  گاهی هم مث
پیروز شدند و بعدها درباره راه های غلبه و درمان نوشتند. 
ــک یکی از موفق ترین نویسندگان  جی.کی.رولینگ بی ش
ــی «هری پاتر» و  ــای میلیون ــت، تیراژه ــر اس عصر حاض
ــانه های این  ــد از نش ــی که در دنیا فراگیر و ماندگار ش تب
ــگ در گفت وگوهایش اذعان  ــا رولین ــت. ام موفقیت اس
ــتن جلد اول هری پاتر را  ــت که حتی وقتی نوش کرده اس
ــردگی امانش نمی داد و در نهایت  شروع کرده بود، افس
ــودش را نجات داده  ــکاتلندی اش خ به مدد روانکاو اس
است. رولینگ در گفت وگو با دیلی میل می گوید: «جدایی 
و بعد هم مهاجرت و از همه مهم تر گرفتاری های مالی 
ــاز افسردگی شده بود؛ افسردگی ای که  برای من زمینه س
من را تا مرز خودکشی پیش برد، اما در نهایت به کشتنم 

نداد.»
ــال گذشته در برنامه ای که از سوی انجمن  رولینگ س

ــی برگزار  ــا خودکش ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــکاوان بریتانی روان
ــت:  ــاری بود. او معتقد اس ــم میهمان افتخ ــده بود ه ش
«اصلی ترین عامل نجات بخش درمورد من، آگاهی از راه 
خروج از بن بست بود، همین که فهمیدم اگر آنچه روانم 
ــت به کار  را آزار می دهد را دور بریزم نجاتم می دهد، دس
ــودم به  ــد اول هری پاتر با خ ــتن جل ــع نوش ــدم. موق ش
ــان  ــیطانی فکر می کردم که کارش نیروهای اهریمنی و ش
ــادی بود  ــری و امید به زندگی و ش تغذیه از نیروهای بش
ــدت کمکم می کرد، اما در  ــتن به ش و این بازی موقع نوش
ــردگی هم مثل هر  ــیدم که افس ــت به این نتیجه رس نهای
بیماری دیگری نیازمند درمان علمی است. باید از راهش 
ــردم می توانم دورش  ــد، اینکه فکر می ک رفت و پیروز ش

بزنم اشتباه بود، بیشتر از سه سال درگیرش بودم.»
ــت هرقدر رفتن به مطب روانکاو  رولینگ معتقد اس
ــکلاتتان پیچیده تر می شود: «شما  را عقب بیندازید، مش
انتظار مشکلاتی که هرروز برایتان پیش می آید را ندارید، 
ــل کوچک ترین  ــود و در مقاب ــز پیچیده تر می ش همه چی
تغییرات و سامان دادن به آنها احساس ضعف می کنید 
و به زودی سونامی ای از مطالباتی که از زندگی دارید و 
ــد. من همه اینها را  ــراغتان می آی بی نتیجه مانده، به س
ــت وقتی که باور کردم که دیگر  ــر گذراندم و درس از س

ــرایط از عهده من خارج است، سراغ  کنارآمدن با این ش
روانکاو رفتم و درمان به شکل ناگهانی مسیر زندگی ام 
ــکلاتم  ــرایط من تغییر نکرده بود، مش را عوض کرد، ش
ــان بودند، اما حالا می توانستم جور دیگری با  سرجایش
آنها کنار بیایم و درصدد تغییرشان باشم، تا پیش از آن 
ــتر فرومی رفتم.  ــط گردابی بود که در آن بیشتروبیش فق
حالا من از طرفداران پروپاقرص روانکاوی هستم، شاید 
ــد  ــدر در زندگی به مدد من نیامده باش ــز علم اینق هرگ
ــودم می گویم وقتی دندانت درد  که در اینجا آمد. با خ
می کند به دندانپزشکی می روی و فکر نمی کنی خودت 
ــپزخانه دندانت را درست کنی،  می توانی با دربازکن آش
ــر می کنی  ــد، فک ــت درد می کن ــی روح ــرا وقت پس چ

می توانی تنهایی و در خلوت و فاصله گرفتن از اجتماع 
درستش کنی.»

ــد  جل ــن  اولی ــتن  نوش ــه  میان در  ــگ  رولین ــد  هرچن
ــن به مطب یک  ــد با رفت ــتان های هری پاتر موفق ش داس
ــودش را به حالت  ــرایط روحی خ ــر، ش ــکاو درمانگ روان
ــی و  ــدان ادب ــیاری از منتق ــا بس ــد، ام ــی بازگردان ایده آل
ــه در جلد اول  ــری ک ــد هری پات ــان معتقدن نشانه شناس
ــرده است، آنها در  ــود هم تا حدودی افس معرفی می ش
ــاره به اتاق تاریک زیرپله هایی که هری در آن حبس  این ب
ــرایط روحی  ــاره می کنند، به نظر می رسد ش ــود اش می ش
خانم رولینگ تاثیر مستقیمی بر احوال قهرمان افسانه ای 

و به یادماندنی ای که خلق کرده، داشته است.
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